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 شناختي  شناسي جرمشناختي تا  علت شناسي جرماز 

  سعيد قماشي

 06/11/1393:تاريخ دريافت    18/07/1393 :تاريخ دريافت

  چكيده
 ـ زيـر اگرچه جرم به عنوان پديده اجتماعي  انسـاني  غير انسـاني (درونـي) و  عوامـل  ثير أت

 ديد آوردن جـرم دارد. ي بر پا ثير برجستهأ(بيروني) است با اين همه محتواي ذهن آدمي ت
 شـناخت  جرم برخي جرائم است. اينارتكاب نقش اين محتوا در شناخت هدف اين مقاله 

شناسـي، روان   شناسـي، روان  و تحليل آراي جامعه مراجعهگيري از ابزار كتابخانه و  بهره با
  شناسي اجتماعي و همين گونه به روش اسنادي انجام شده است. 

رخي رفتارها بر گرفته از فهم و تفسـيري اسـت كـه شـخص از     دهد ب مي اين مقاله نشان
سـت. گـاه نـه رخـداد     ا ثير باورها و انتظـارات او أت زيريك موقعيت دارد. اين تفسير خود 

براي پيشگيري از وقوع  ،ين روه است. با زا بلكه تفسير آن (ذهنيت) جرم بيروني (عينيت)
در ذهن فـرد   زاي خشونت آفرين و جرمبرخي جرائم بايد بستر تضارب آرا فراهم و باورها

  و جامعه پالايش گردند.
  

  كليد واژگان
  .دليل، علت ،تفسير ،باورها و انتظارات ،پارادايم

                                                            

 ت علمي گروه حقوق دانشگاه كاشانئعضو هي.  
saeedqomashi@yahoo.com 
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  مقدمه 
 شناسي نتوانسته به طور كافي نقش شـناخت را در فـرد بـراي    جرم شناسان باور دارند جرم برخي

 و در روش دل تفكـر علمـي پـا گرفتـه    شناسـي از   دانش جـرم  زيرا، 1شناسايي كند. ،ارتكاب جرم
جـرم  تبيـين   بيشتر نگاه مكانيكي بـه  شناسي جرم، كند. به اين رو مي مطالعاتي خود از آن پيروي

هاي  استوار بر داده امطالعه كرده است. در اين روش، مطالعه لزوم آن را بر پايه روش علمي ودارد 
جـرم ماننـد    ه ايـن رو، پژوهشـگر بـاور دارد   عيني و توضيح چگونگي رخدادها است نه چرايي آنها. ب

و در  دهـد  مي رخخواسته نا آن پديد آيد، جرميا علل  داراي علت است و چنانچه علتها  ديگر پديده
گرايانـه   اين سخن چيزي نيست مگر تفسيري طبيعت اين هنگام آزادي و انتخاب آدمي نقشي ندارد.

  آورد.   مي و سر از جبر جنايي در شود نمي يدهاز رفتار آدمي و هيچ رنگ و بوي انساني در آن د
. او پزشك بود و الگوي مطالعاتي اين علم را برخاستاز همين مدل مطالعاتي  ادقيقنظريه لمبرزو 

ولي مطالعات روان شناسي  را بنا نهاد. »شناسي علت« شناسي جرمگيري كرد و  شناسي پي جرمدر 
كه تنها بر پايـه علـت شـكل     نيكي و طبيعي نيستدهد رفتار آدمي تنها يك پديده مكا مي نشان

به اين معنا كـه وي در رفتارهـاي خـود     انساني نيز در آن وجود داردهاي  بلكه جنبه بگيرد و بس
نهد و چرايي انجـام آن   مي ملاحظات ذهني و شناختي نيز دارد و رفتار خود را در ترازوي محاسبه

نيز پذيرفته اند كـه   برخي جامعه شناسان ،ين روه اب كند. مي را با تعريف اهداف و غايات شناسايي
شايسـته اسـت در    بـه ايـن رو،   2.شناختي هميشه داراي يك بعد تفهيمي نيز هست تحليل جامعه

  شناختي آنها را نيز شناسايي كنيم. هاي  توضيح وقوع جرائم افزون بر چگونگي چرايي آنها، جنبه
شناختي و نحـوه   ثر از جنبهأبرخي از جرائم مت ضيح دهد دست كماين پژوهش در پي آن است تو

به ارتكـاب جـرم كشـانده اسـت      چه كه وي رابيروني است و آن دادرخفهم و نگرش فرد به يك 
ارتكاب جرم  به سوي وياز يك موقعيت است كه موجب شده شناختي  هوار طرحو شناختي  جنبه

يـن  ه اشد. ب نمي بود، فرد مرتكب جرم نمي شناختي واره طرحكه اگر آن  اي به گونه سوق داده شود
در مبـارزه بـا جـرم    توجـه داشـت و    كه بعد چرايي آن اسـت  به اين جنبه رو، در تحليل جرم بايد

                                                            

  .64ص ،1383ترجمه حميد رضا ملك محمدي، تهران، نشر ميزان، نظريه هاي جرم شناسي ، ؛. پي، فرانك و ديگران1
  .262ص، 1383ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران ، توتيا ،  ق اجتماعي،منط؛ ريمون. بودن، 2
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 بيشـتر تـابع علـت    جـرم را  شناسـي  جرمبه ديگر سخن هاي متناسب با آن را در نظر گرفت.تدبير
و  شناسـي  جـرم هـاي   . در نوشـته داند مي ن جرم را تابع دليل نيزداند ولي اين مقاله علاوه بر آ مي

تفكيكي ميان مفهوم علت و دليل وجود ندارد و حتي گاه به جاي يكديگر به  ااساسجامعه شناسي 
علوم اجتماعي است اين تفكيك به  ها فلسفهكه موضوع آنهايي  تنها در برخي نوشته روند. مي كار

 چـه چنانيعنـي   بخش اسـت. وجود رسد علت امري عيني و مي به نظر، به هر روي 1آيد. مي دست
كند. ماننـد اخـتلالات    مي وجود آن را فراهمبخشد يا دست كم زمينه  مي ي وجودپديد آيد به امر

كـه  شوند. اما دليل امري ذهني است  مي زيستي يا رواني كه موجب بروز رفتارهاي هنجارشكنانه
 .است، مانند خيانـت همسـر  رم براي ارتكاب ج فرد عقل جيه گر و اقناع كننده، توراهنمايي كننده

  كنند.  مي ، اقدام به قتل همسر خودلكه ننگ پاك كردن ي افراد به بهانها نمونه پارهدر اين 
دليـل در  عنـوان   شـناختي را بـه   هاي طرحوارههاي ذهني و ست نقش تصوراين مقاله در پي آن ا

. به ثير گذار هستندأرم تاه در وقوع جپديد آوردن جرم بررسي كند و نشان دهد كه اين تصورها گ
شناسـي و   شناسـي علـت   جـرم كـرده اسـت. زيـرا، هـر يـك از       بيني پيشاين رو، چهار مبحث را 

شناختي برگرفته از دو پارادايم و مدل فكري درباره  انسـان و جامعـه اسـت (مبحـث      شناسي جرم
ت نيازمنـد  كمتـر شـناخته شـده اس ـ    شناسي جرمشناختي در ادبيات  شناسي جرميكم). از آنجا كه 

دوم). به همين دليل نيـاز اسـت پيشـينه و    مبحث( توضيح مفهوم و شناسايي محتواي آن هستيم
در خدمت مبارزه با جـرم قـرار دارد،    شناسي جرم(مبحث سوم). چون  آن نيز بيان شودهاي  نمونه

  بحث پيشگيري نيز در پايان به ميان آمده است(مبحث چهارم).

  وضيح جرم  تهاي  : پارادايممبحث يكم
تـوان   مـي  ثير آن چيزي ( از جمله جرم) راأو الگوي فكري است كه در قلمرو و زيرت پارادايم چارچوب

  2كند. مي را تعيين توضيح داد. يا وضعيت فلسفي است كه زير بناي يك روش شناسي و كسب معرفت

                                                            

 .117، ص1388ترجمه عبدالكريم سروش، تهران، انتشارات صراط  تبيين در علوم اجتماعي،ليتل، دانيل؛  .1

ترجمه سيد حميد رضا حسني و ديگران، قم،  پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني، ؛. پليكي، نورمن2
  .79ص ،1391حوزه و دانشگاه،  پژوهشگاه
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جامعـه   سـي و شنا شناسـي، زيسـت   چـون روان هـايي   زير تأثير دانش دانشي است كه شناسي جرم
در پـي مطالعـه    شناسـي  جـرم  ،اسـت. زيـرا  پذيري از جامعه شناسي بيشتر شناسي است. اين تأثير

شناسـي اسـت و    مطالعاتي جامعـه هاي  يكي از حوزه ادقيقع رفتارهاي كژ روانه است و اين موضو
برنـد و از دسـت    مـي  شناسي بهـره  جامعه شناسي از روششناسان در مطالعه چنين رفتارهايي  جرم
شناسـي   جامعـه شناسـي دو روش   مطالعـه چينند. دسـت كـم در    مي ردهاي مطالعات آن خوشهآو
  است:  1و كسب معرفت وجود دارد كه استوار بر دو پارادايم قيقتح

 ،پارادايم اثباتيالف) 

 پارادايم تفسيري.ب) 

  پارادايم اثباتي   )الف
ياد شده جهان آفرينش استوار بر  اين پارادايم در دامن تفكر علمي شكل گرفته است. بر پايه تفكر

نظام علت و معلول پديد آمده است و وجود هر چيزي و در پي آن شـناخت آن نيـز از ايـن نظـام     
كند. اين تفكر در جهان آفرينش هيچ تفاوتي ميان جهان طبيعي ( غير انساني) و جهان  مي پيروي
هره هايش از جملـه رفتـار كـه آن را    جهان انساني در همه ابعاد و چ گذارد و باور دارد نمي انساني

ان گيرد. هم ـ مي نظام علت و معلول شكل عي بر پايهناميم، همانند جهان طبي مي جهان اجتماعي
در جهـان اجتمـاعي و   ، ف قوانين حاكم بر جهان طبيعـت اسـت  كه علوم طبيعي در پي كش گونه

  2انساني نيز بايد در پي كشف قوانين حاكم بر رفتار بود.
                                                            

) فيزيكدان Thomas Kuhn. پارادايم واژه اي يوناني و به معناي الگو، مدل و سرمشق است. توماس كوهن (1
) وارد ادبيات 1962هاي علمي ( ژه را در كتاب خود با نام ساختار انقلاباآمريكايي نخستين كسي است كه اين و
اين واژه به ميان نياروده است. برخي معاصران وي مانند مارگرت مسترمن علمي كرده است. وي تعريف روشني از 

). با توجه به مطالعات 631، 1389باور دارند وي اين واژه را در بيست و يك معنا به كار برده است. (جورج ريترز، 
شناسي،  روش بخش ترين قالب و چارجوب فكري يك علم دانست كه الهام توان پاردادايم را وسيع انجام شده مي

توان پارادايم را همچون رژيم  هاي برون رفت از مشكلات آن علم است. مي ها و راه حل موضوع، مسائل، نظريه
هاي هم سنخ و  ها، موضوع ها، مسائل و سياست رژيم سياسي دغدغه سياسي حاكم بر يك كشور فرض كرد. هر

مسائل و سياست هاي رژيم سياسي ليبرال متمايز از رژيم ها،  ها، موضوع را دارد. براي نمونه دغدغه متناسب با خود
 نگاه كنيد به: ها است (براي مطالعه بيشتر سياسي مذهبي است و نقطه آغاز اين تمايز، چارچوب فكري اين رژيم

  به بعد). 110ص  ،سعيد زيبا كلام :ترجمه چيستي علم، ؛آلن اف چالمرز
  .12شركت سهامي انتشار ، ص تهران، انحرافات اجتماعي،. ممتاز، فريده؛ 2
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جهـان   1شـود  مـي  ) كه از وي به عنوان پدر جامعه شناسي نوين يـاد 1798-1857( اگوست كنت
ساني بر گرفته ان به عنوان پديده» رفتار«ر داشت دانست و باو مي انساني را همچون جهان طبيعي

 ـ شناسـي برگزيـد   نام فيزيك اجتماعي را براي جامعهين رو، وي نخست ه ااست. ب» علت«از  ا و ب
  2تطبيق دهد.» علوم دقيق« شناسي را با الگوي  بود تا جامعهاين نام در پي آن 

ي جـدا بافتـه بلكـه    ا اجتماعي نـه تافتـه  يدگاه وي جهان دهد كه از د مي اين نام به روشني نشان
ي از جهان طبيعي است و در پي آن روش شناسي كه براي مطالعات جامعـه شناسـي بـه    اگوشه 
ه در اثر شـش  خود را در اين بارهاي  است. وي انديشههمان الگوهاي علوم طبيعي  آورد مي ميان

  .4شرح داده است» 3دوره فلسفه اثباتي«جلدي خود با عنوان 
. بر پايه تفكر علمـي  دش گيريپيپارادايم اثباتي توسط كساني چون هربرت اسپنسر، اميل دوركيم 

هاي  داراي خصلت اجتماعي راهاي  ، دوركيم ، واقعيتجهان اجتماعي با جهان طبيعي يو همانند
و موجوديت دارند هستي ها  دانست كه بر رفتار و كردار انسان مسلط هستند. اين واقعيت مي عيني

. اثر ستاها  اين واقعيت و رفتار انسان معلول 5دهند مي نفوذ و قدرت خود قرار ثيرأرا زير تو آدمي 
نخسـتين  هاي  ي نشان داد. گاماثباتي به روشن شناسي جرمتوان در شكل گيري  مي اين پارادايم را

شناس بلژيكـي و ميشـل    دان و ستاره ) رياضي1796 – 1874توسط آدلف كتله (  شناسي جرم اين
 ـ1802 – 1866گري (  عنـوان پژوهـي در   ا ) حقوق دان فرانسوي برداشته شد. گري در اثر خود ب

فقر را به آزمون متغير جرم ميان دو  گيري از آمار، رابطه رهبا به 1833آمار اخلاقي فرانسه در سال 
ثروتمند بيشتر است و هاي  درآورد و اين نتيجه را گرفت كه جرائم عليه اموال و مالكيت در منطقه

در  ،سـت زيـرا  اهـا   البته علت آن نيز فقر نيست بلكه وجود فرصت ارتكاب جـرم در ايـن منطقـه   
فنـون  گيـري از   ز بـا بهـره  كتلـه ني ـ  6هاي ثروتمند چيزهاي زيادي براي سرقت وجود دارد. منطقه

عليـه  هاي  تأمل پذيري در آمارها ميان شمار محكومان به جرمهاي  آماري نشان داد قانون مندي
                                                            

  .41ص ،1358 تهران، انتشارات جامعه، نظريه هاي جامعه شناسي، ؛. اديبي، عبدالحسين و ديگران1
ترجمه محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي،  شناسي در دوران معاصر، هاي جامعه نظريه ؛. ريتزر، جورج2

  .17ص، 1389
3. The Covers of positive philosophy. 

  .62ص، 1391قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  فلسفه روش تحقيق در علوم انساني، ؛. ايمان، محمد تقي4
  .51، ص 1358تهران، انتشارات جامعه،  شناسي، نظريه هاي جامعهاديبي، عبدالحسين و ديگران؛  .5
  .49، ص1393 تهران، سمت،شايان ترجمه علي  جرم شناسي نظري، گران؛. ولد، جرج و دي6



 شناسي شناختي شناختي تا جرم شناسي علت از جرم  70تحقيقات حقوقي شماره  فصلنامه

 

252 

ضـروري   ميزان جـرم در هـر سـال نتيجـه     رسد مي اموال و مالكيت وجود دارد. وي گفت به نظر
ي هستند كه بـه جـرم   ابزارهايو مجرمان تنها  پروراند مي ست. جامعه جرم راا سازمان اجتماعي ما

  1پوشانند. مي عمل جامه
گام مهمي در راستاي معرفي  1876با انتشار كتاب انسان جنايتكار در سال لمبرزو پس از اين دو، 

اثباتي برداشت و آشكارا در كسوت يك پزشك جرم و مجرم را معلول علـت زيسـتي    شناسي جرم
. منكر نقـش اراده در وقـوع جـرم شـد     يو به طور كلري عيني و مادي هستند اعلام كرد كه امو

ي در جرم است و طبيعي اسـت پـذيرش   عل پذيرش چنين سخني مستلزم قانونمندي و وجود نظم
 شناسـي  جرمگرايي در  ،اثباتمدعي آن بود. پس از آن لمبرزوآن نيز مستلزم جبر كيفري است كه 

كرد و در  پيگيريي و رواني اجتماعي، زيست علت رفتار را در سه حوزه، شناسي معهبه پيروي از جا
 ود داشـته وج ـ هايي كه در رد و اثبات علت اجتماعي و رواني رفتـار  و بحثها  ادامه در اثر اختلاف

 روانـي كـه از آن بـا عنـوان روان شناسـي اجتمـاعي يـاد       هايي  است تعامل ميان جامعه و ويژگي
  . شود به عنوان علت جديد رفتار و از جمله جرم به ميان آمده است مي

گرايي جرم مستند به امري عيني، مـادي بـه نـام علـت اسـت كـه        در پارادايم اثبات، به هر روي
و در نتيجـه   بينـي  پيشي قابل مطالعه و تحقيق، شناسايي و طبيعي داراي نظم عل همچون پديده

طبيعي  2شود. مي بندي كمي دستههاي  ين رو، مطالعات جرم در شمار تحقيقه اگيري است. ب پيش
گيري رفتار يا دست كم منفعل بـودن   اني نفي نقش اراده انساني در شكلنتيجه چنين سخناست 

ن آمد. شناسان گرا گيري براي بسياري از جامعه نتيجهاراده در پديد آمدن رفتار است و البته چنين 
شناسـان وجـود داشـت     هكه در ايـن بـاره ميـان جامع ـ   هايي  و اختلافها  بحث اكثرين رو، در ه اب

رو ه ب و تحقيق جهان طبيعي در جهان انساني با اشكال سنگيني رو ش يكسره روش مطالعهپذير
طبيعـي اسـت كـه     .شناسـي گرديـد   جامعـه  در متفـاوتي ي پديـد آمـدن روش شناس ـ   و مايه 3شد

  نيز ديده شود. شناسي جرمگيري اين روش در  شكل
                                                            

  .53ص همان،. 1
ترجمه سيد حميد رضا حسني و ديگران، قم،  پارادايم هاي تحقيق در علوم انساني، ؛ليكي، نورمنب .2

  .81ص، 1391پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 
  :به نگاه كنيد. براي آگاهي از شرح اين ايرادها 3
  .ترجمه عبدالكريم سردش تبيين در علوم اجتماعي، ؛دانيل ليتل-
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  پارادايم تفسيري ب)
جهان طبيعي با جهان انساني است. ايـن پـارادايم    عزيمت اين پارادايم جدايي افكندن ميان نقطه

 تفهمـي ذهنـي و  هـاي   عيني و مادي داراي جنبـه هاي  انساني علاوه بر جنبههاي  باور دارد پديده
شـناس   ) جامعـه 1864-1920كرد. مـاكس وبـر(   ها نيز توجهها بايد به آنهستند و براي شناخت آن

هـاي   وي باور دارد ما در علوم اجتمـاعي بـا پديـده    گذاران اين پارادايم است. آلماني در شمار پايه
له تفـاوت  ئاين علوم است و اين مس لهئآنها مس همدلانهكار داريم كه درك رواني و عقلاني سرو

  1ست.ا هاخواهان حل يا تواناي به حل آن »علوم طبيعي دقيق« نوعي دارد با مسائلي كه
فرا خواند و باور دارد علوم اجتماعي بيش از هر  پيتر وينج به روشني پارادايم اثباتي را به مبارزه

مفاهيم و تأمل  علوم اجتماعي با تحقيق در معاني و ،زيرا، به فلسفه قرابت و شباهت داردشناختي 
 مطالعات در آن در شمار تحقيقات كيفي است و ين رو،ه اب 2.در ارتباطات مفهومي سروكار دارد

پردازد بسنده كرد. ويژگي  ميها  ظاهر پديده ه مطالعهكه تنها ب توان به روش علوم طبيعي نمي
 ،زيرا، دورز مي پارادايم تفسيري اين است كه بر فرهنگي بودن پژوهش اجتماعي تأكيد روش

مادي مانند  ءانسان تنها شي، در اين پارادايم ماعي متقوم به آگاهي آدميان است.پديدارهاي اجت
ديگر مانند نور براي روشنايي و يا معلول است نسبت  كه يا علت است براي چيزيها  ديگر پديده

بلكه به خاطر داشتن عقل و اختيار، داراي انگيزه و هدف  ،به آن مانند گرما نسبت به نور، نيست
ين رو، فعل او با توجه ه اب ستا اجتماعي وابسته به اهداف او ت و رفتارهاي او به عنوان پديدهاس

 انسان به عنوان يك پديده خنده، شود. براي نمونه مي ، تفسيردارد به معنا و هدفي كه در نظر
. بستگي دارد خر، پيام رساني، تعجب و ... باشدشادي، تلخي، شكست، پيروزي، تمس سراز تواند مي

  3كدام قصد در پس آن نهفته است.

                                                                                                                                            

  .ترجمه سمت ايده هاي علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه، ؛پيتروينچ-
  ترجمه سيد حميد رضا حسيني و ديگران .  هاي تحقيق در علوم انساني، پارادايم ؛بليكي، نورمن  -
  .118ص پيشين،. ليتل، دانيل؛ 1
  .4ص ،1386زير نظر سمت، تهران،  ايده علم اجتماعي و پيوند آن با فلسفه، ؛. وينچ، پيتر2
شود، بلكه به اهداف و مقاصد آن نيز  . گفتني است در حقوق كيفري، فعل انسان تنها به گونه مادي تفسير نمي3

شود هنگامي موجب  البته بايد بشود. براي نمونه سلب حيات كه از آن به عنوان قتل تفسير مي و شود توجه مي
  نباشد.  روعان دفاع مشباشد يعني به عنو روعنامش :عمد باشد، ثانيا :قصاص است كه اولا
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تـار دليلمنـد و   فتابد، بلكـه ر  نمي علي را بر» تبيين«و نيست ين ور، در اين پارادايم، رفتار علتمند ه اب
  بيني و... وي شناسايي كرد. جهان و بايد آن را از رهگذر شناسايي نظام ارزشي، است» تفهم « قابل 

، عملي، ارادي و بازتاب خواسـت و انتخـاب   اسان بر اين باورند كه كژ رفتارياين دست جامعه شن
 انتخاب رفتار خود را تعيـين  به دليل برخورداري از نعمت اراده آزاد و قابليتها  آدمي است و انسان

هـدف   ان روبات و ماشـيني بـي احسـاس و بـي    گرايان، انس ف اثباتكنند. از نظر اينان بر خلا مي
بلكه رويدادها ، نيست كه به هر تغيير و تحول اتفاقي در محيط داخل و بيرون، واكنش نشان دهد

كنـد. از   مـي  گيـري  آن تصميم ل و نوع واكنش در برابراص گذرد و او در باره مي في ذهن اواز صا
 »گرايي بر ساخت« جامعه شناسي از آن با عنوانهاي  ديدگاه پارادايم تفسيري كه در برخي نوشته

در رفتـار خـود    ت و ارزشـي ب ـفعال در جست و جوي معـاني مث  ياد شده است كژ رفتاران به گونه
دانند.  مي محقاين عمل  قاتلان، مقتول را مستحق مرگ و خود را نسبت به: هستند. براي نمونه

و بايد تاوان اين عمل  هداند كه به ناحق صاحب پول و ثروت شد مي يا سارق، مال باخته را كسي
در پـي سـخنان    1كنـد.  مي سرقت خود را در اين راستا، توجيه ،ين روه ابنارواي خود را پس بدهد 

توان يـك   نمي ي وجود ندارد وعلپارادايم در رفتار انسان نظم  بر پايه اين، توان گفت مي ياد شده
رفتار آدمي نه بر پايه علت بلكه بـر پايـه    زيرا،نظريه علي براي رفتارهاي كژ روانه به ميان آورد. 

و نـه در سـايه    گونه فـردي و از نگـاه فـرد    گيرد و رفتار شخص به مي معاني ذهني و دليل شكل
به به ميان نيامده است ولي  شناسي جرمروشن پارادايم تفسيري در  نمونهشود.  مي تفسيرها  نظريه
 شناسـي  جـرم پست مدرنيستي را كه در برخي نوشتگان  شناسي جرمتوان عنوان  مي رسد، مي نظر

چه در پست مدرنيست در آن، به طور كلي. شمار آورد پارادايم تفسيري بههاي  از نمونه 2وجود دارد
 ـهـاي   رن و از جملـه عينيـت و نظـم   مـد هاي  ميان است نفي ديدگاه ي در جهـان اجتمـاعي و   عل

پـذيرش تنـوع و    3دانـد.  مي فراگير يا فرا روايت است اين نمونه تنوع فرهنگي را اصلهاي  نظريه
پارادايم تفسير گرايـي پذيرفتـه اسـت. نفـي     همان چيزي است كه  ادقيقمدرنيست  تكثر در پست

 شناسـي  جـرم ر نوشتگان د. علي در جهان اجتماعي استهاي  فراگير مستلزم نفي نظمهاي  نظريه
                                                            

  .38ص ، 1386تهران، سمت،  شناسي اجتماعي، آسيب ؛. صديق سروستاني، رحمت االله1
  .366ص پيشين،؛ و ديگران ولد، جرج. 2
، 1382ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران، نشر ني،  از مدرنيسم تا پست مدرنيسم، ؛. كهون، لارنس3

  .40ص
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پارادايم تفسيري است،  چه درشبيه آنهايي  نيستي مفاهيم و بحثپست مدر شناسي جرمزير عنوان 
اسـت   خطر« »در عرصه جرم، اين مفهوم كه جرم نوعي« گفته شده:ها  اين نوشته. در وجود دارد

طـرح اسـت. جـرم    ، مفهـومي م از آن اجتناب كـرد  احتمالاتوان آن را محاسبه، مديريت و  مي كه
همـان گونـه كـه    » خطري قابل محاسبه براي بزهكار، بزه ديده و دستگاه عدالت كيفري اسـت. 

ميت دارد و بايـد  نفس جرم بدون توجه به پيشينه و علت آن اه، يافتشود در اين ره مي ملاحظه
در اين نگاه « :گويند مي در ادامه، ين روه اكرد. ببا آن برخورد و مديريت » خطرها«به مانند ديگر 

شـناختي يـا    صول عوامل زيست شناختي، رواننتيجه تعامل اجتماعي عادي و نه مح مثابه بهجرم 
ست در ا همان گونه كه پيدا 1»كنند. مي خاص عملهايي  اجتماعي است كه بر روي افراد يا گروه

عي پديـد  جرم خطري است كه در اثر تعاملات اجتماعي و نه علل زيستي، روان اجتما، اين نظريه
 ـ  » خطر«مده است و بايد آن را به عنوان آ در واقـع   .سبرشمرد و آن را از جامعـه دور سـاخت و ب

  ها.  و زيرساختها  يك مبارزه عيني و مادي بدون توجه به ريشه

  مبحث دوم: ديدگاه شناختي جرم  
ابـر  ي منفعـل در بر ا ثبـات يـا وسـيله    امروزه شواهد تجربي در اختيار اسـت كـه انسـان دسـتگاه    

لاعـات دريـافتي از محـيط را    رويدادهاي بيروني نيست، بلكه از طريق فرايندهاي ذهني خـود اط 
هد كه رفتارهاي او تنهـا بـر   د مي نيز نشانها  شخصي انسان تجربه 2كند. مي ، كم يا زياددگرگون

شناختي و درك و برداشت او هاي  بلكه ويژگي ،دروني نيستهاي  بيروني يا كششها  محرك پايه
  گذار است. ي بيروني نيز تأثيرخدادهااز ر

دهيم بلكه پاسخ به اين محرك در فرايند  نمي درنگ به آن پاسخ شويم بي مي هنگامي كه گرسنه
شـناخت   ،زيـرا  كنـيم  مـي  داري د. اگر در كلاس درس باشد، خويشتنگير مي موقعيت سنجي قرار

                                                            

حقوقي ميزان،  بنياد ترجمه حميد رضا ملك محمدي، تهران، جرم، نظريه هاي ؛. مارش، يان و ديگران1
  .218ص، 1389

تهران، سازمان انتشارات جهاد  راهنماي روان شناختي و علوم شناختي، ؛كمال و ديگران . خرازي،2
  .5ص ،1388 دانشگاهي،
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شـناختي   ت نيست. اين يك گزارهموقعيت درساجتماعي به وي آموزانده است كه خوردن در اين 
  1گيرد. مي كند و پاسخ مي (محرك) از صافي آن عبور رخداداست كه يك 

شناختي به لحاظ روش شناسي تركيبي از پارادايم اثبـاتي و تفسـيري اسـت. در ايـن      شناسي جرم
ايـن   باپذيرد ولي  مي تأثيرها  نظريه، انسان در رفتارهاي خود هم تابع نظم علي است و از محرك

گيرد. بنـابراين   مي آن پاسخگذرد و پس از  مي شناخت اجتماعي اوهمه آن محرك از صافي ذهن 
 ـدر باورها و انتظارات كه در ها  برخي از جرمريشه  ،نظريه ه ذهن شخص جاي دارند، وجود دارد. ب

از  گيرد و هـم  مي بهره» علت«لاح در توضيح برخي از جرائم هم از اصط شناسي جرمين رو، اين ا
اجتمـاعي ماننـد فقـر، بيكـاري،      ه رخـدادهاي علت گرا است از اين جهـت ك ـ ». دليل«اصطلاح 

د و زمينـه  توانند باشـن  مي شخص ارتكاب جرم درهاي  تبعيض، پديده آورنده و وجود بخش انگيزه
 و نه تعيين كننده رفتـار، آن گونـه كـه رفتـار گرايـي بـاور دارد) را فـراهم       انتخاب رفتار مجرمانه(

تواند ارتكاب يا عدم ارتكـاب را   مي ست كها ست از اين جهت كه عقلانيت اوا دليل گرا 2كند. مي
  3گيري مستدل است. يك روند تصميم نتيجهها  كارانه در بيشتر نمونهانتخاب كند و رفتارهاي بزه

  :دو نكته ضروري استبيان  اين انتخاب در باره

 شـكل  ماننـد فقـر، بيكـاري و ...   هـايي   وضـعيت  و رها نيست بلكه در دل بيهوده. اين انتخاب 1
 انتخـابي هـم انجـام    چنـان  ،بـود  نمـي هـا   ي كه اگر فـرد در ايـن وضـعيت   ا گيرد به گونه مي
  .شوند مي موجب محدوديت انتخاب آدميها  . اين وضعيتگرفت نمي

 نجـام درك او از موقعيـت ا  پايه برني و مادي آن نيست بلكه . اين انتخاب تنها بر پايه شكل عي2
آدميـان در برابـر يـك موقعيـت     هـاي   شود و آدمي نوعي بـازيگري در آن دارد و واكـنش   مي

                                                            
آنها به عنوان رفتارگرايان ياد . با اين همه گروهي از انسان ها كه در شمار افراد دانشمند و فرهيخته هستند و از 1

گرايي است و باور دارد  شود سخن ياد شده را نمي پذيرند. رفتارگرايي ديدگاهي است كه زير تأثير پارادايم اثبات مي
گيرد،  پيروي مي كند و آنها از آنچه در معرض احساساتشان قرار مي »پاسخ - محرك«رفتارهاي آدميان از معادله 

هاي مادي علت رفتار است. براي نمونه اگر كارفرما براي  ست و تنها محركا ذهن بي معنا كنند و بس. پيروي مي
كنيم. اگر كودكي به  هر ساعت كار در روز شنبه دو برابر حقوق پرداخت كند، احتمالا در اين روز، بيشتر كار مي

 اين ديدگاه رفتارها تابعي ازدر  خاطر نخوردن سبزي از ديدن تلويزيون محروم شود. احتمالا سبزي خواهد خورد.
  ). 160، 1380(ديويد .ال روز نهان و ديگران،  و تشويق هستند. بيهتن
  .64ص ،پيشين ؛ . پي، فرانك و ديگران2
  . 82، ص1383ترجمه داوود نجفي، تهران نشر ميزان ، شناسي و جرم، روان. پوت واين و ديگران؛ 3
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موجـب  » تـوهين «مانند  رخدادآدميان يكسان نيست. يك هاي  يكسان نيست چون بازيگري
كند. يكي از  مي شود ولي ديگري با خويشتن داري آن را تحمل مي آشفتگي و عصبانيت يكي

تـوان   مـي  با رويدادها و محتواي ذهني و شناختي افراد پيوند دارد تفاوت در واكنشهاي  علت
شود بلكـه   نمي ، موجب واكنش مجرمانه»خيانت«يا » توهين«مانند  رخدادگفت وجود عيني 

آورد. اين روح  مي دارد، آن واكنش را در وي پديد رخدادبرداشت و تفسيري كه شخص از اين 
  شناختي است. شناسي جرم

 ات، خـاطرات و ... ياد شده اين است كه رويدادهاي ذهنـي يعنـي انتظـار    ايي نظريهديدگاه زير بن
و دليل ارتكاب جرم را فراهم سازد. در توضيح اين  داو مانند قتل باشفتار مجرمانه ر تواند ريشه مي

  بهره گرفت.  1توان از نظريه شناختي آلبرت اليس مي سخن
آيـد.   مي در آن رخدادي پديد كه ي استاحله مر  Aداند. مي A.B.Cوي شخصيت انسان را يك 

احسـاس و   Cكنـد. مرحلـه    مـي  است كـه شـخص از ايـن رخـداد     تفسيري و برداشتي Bمرحله 
دهد. براي نمونـه   مي گيرد و در پي آن رفتاري است كه انجام مي تصميمي است كه در وي شكل

گـردد.   مي ناكامارشد  شناسيكارشود يا در آزمون ورودي  مي شخصي از سوي معشوق خود رانده
بـه خـودي خـود    ولي اين رويداد ، است) اين يك رخداد بيروني است كه داراي عينيت Aمرحله (

شـود   نمي كه همان پديد آمدن احساس و تصميم و رفتار است (واكنش) C موجب ورود به مرحله
رات حلقـه  او چون باورهـا و انتظـا   شود بلكه كيفيت ذهني نمي و شخص به طور مستقيم وارد آن

آميـز   بينانه يـا غيـر منطقـي و مبالغـه     قعتوانند منطقي و وا مي .اين باورها و انتظاراتواسط هستند
مانند  rB نامد. مي iBو باورهاي غير منطقي را  rBباشند. اليس بر اين اساس باورهاي منطقي را 

 ـبايد تلاش كنم بدانم چرا ا مي كه طرد شدن، ناگوار و اسف انگيز است واين  ده و مرا از خويشتن ران
ماننـد   iBبايد تلاش كنم. نقاط ضعف خود را بيـابم.  ، تدهنده تلخ اس است. يا ناكامي در آزمون آزار
آدم دوسـت داشـتني    اصـلا وحشتناك و غير قابل تحمل اسـت و مـن    ااين كه رانده شدن من واقع

) بستگي Cمرحله س و رفتار او (بنابراين، احسا 2.توانم در آزمون كامياب شوم نمي نيستم يا من ديگر
  دهد. مي به صافي شناختي او دارد. اين شناخت روكشي است كه ذهن وي بر آن رويداد قرار

                                                            
1. Albert Ellis. 

  .25، ص1392ترجمه مهرداد فيروز بخت، تهران رشد،  زندگي عاقلانه،. اليس، آلبر و ديگران؛ 2
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 شناختيهاي  واره شناختي را طرحهاي  شناسي شناختي نام اين صافي گذران روان آرون بك از پايه
كند بـه   مي يي را براي خود تدوينانسان بر مبناي عقايد خود قوانين و معيارها، گويد مي نامد و مي

را » ها تفسير تجربه« و » نحوه ادراك« ه فكري هستند كهاي  الگويها  واره ها. طرح واره نام طرح
  1كنند.  مي مشخص
در واحـد ايمنـي    .است ييد گرديدهأدر مصاحبه با بزهكاران با هوش تشناختي  شناسي جرمادعاي 

يـك فـرد او را بـه    » هـاي  انتخـاب «ه اين باور رساند كه را ب» سيم ناو«و » يا كلسن« واشنگتن،
كنتـرل   كشاند. اين ترجيحات براي دسـت زدن بـه يـك عمـل، تحـت      مي سوي رفتار بزهكارانه

» از انديشيدنهايي  شيوه«ها اين بود كه آن كرد مي چه اين افراد را بزهكارعقلاني فرد قرار دارد. آن
 .دها و حقوق اجتماعي غالب نداشـتند د و ارتباطي با قرارداآمد بورا آموخته بودند كه ضعيف و ناكار

بـزه  ، خـود  با فقدان احساس ارتباط با ديگران بزهكاران معمولا» الگوي انديشيدن«به ويژه آنكه 
مـورد از   50ز گردد. محققان ياد شده بـيش ا  مي مشخص» باورها«ديده پنداري و جمود كلي در 

  2سايي كردند.مختلف را شنا» يا اشتباهات انديشه«
انجام دادند به اين نتيجه  متخلفمرد  240ي كه از ا ون و سامنون نيز بر اساس مصاحبهيوشل س
دت در كه به معناي عاهكار داراي چهل نوع اشتباه فكري شخصي فرد بزهاي  كه ويژگي درسيدن

  3است.، باشد مي نا مناسب پيش داوري و تصميم گيري يا
فرد بـه  هاي  آميز نگرش ، تبعيض و رفتارهاي توهينخشونتهاي  هيكي از خاستگا ،به ديگر سخن

صـر  يـك عن  دوام است كـه شـامل يـك عنصـر شـناختي     ، نظامي با نگرش 4قربانيان خود است
در نظريـه   5عنصر شناختي شامل اعتقادات شـخص اسـت.   احساسي و يك تمايل به عمل است.

باورهـاي خـود، تفسـيري از يـك      ، بخشي از مجرمان با توجه به عنصر شـناختي و جرمشناختي 
كنند. براي نمونه قرباني خـود را   مي دهند و خود را نسبت به ارتكاب جرم توجيه مي وضعيت ارائه

                                                            

  . 138ص ،پيشين؛ . مارش، يان و ديگران1
ترجمه مهرداد فيروزبخت، تهران، مؤسسه  نظريه هاي روان درماني و مشاوره،شارف، ريچارد اس؛ . 2

  .325، ص1384خدمات فرهنگي رسا، 
  .77، ص1383 روان شناسي و جرم،. پوت واين، ديويد؛ 3
  .293ص ،1373 ،تهران، انتشارات بعثت روان شناسي اجتماعي، ؛. كريمي، يوسف4
    .295ص  ،137 همان،. 5
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مـردم وارد آوردن   براي اكثر«گويد:  مي كنند. اليوتارنسون در اين باره مي تصور »مستحق مرگ«
 ـ   ود انسـانيت ز قربـاني خ ـ كه اعمدي به ديگران مشكل است مگر ايندو رنج  در ه زدايـي كننـد. ب
هـا   يا، كـره  1940در سال ها  ژاپنيبود (ها  سان هنگامي كه ملت ما درگيري جنگ با آسيايي ينا

ناميدند. مـا   مي ها را آشغال) كاركنان نظامي ما اغلب آن1960 در سالها  و ويتنامي 1950در سال 
 ،زيـرا ، كنـيم  مي امات بي رحمانه تلقيزدا به منظور انجام اقد امر را يك دليل تراشي انسانيتاين 

  »1تر است.  يه يك آشغال آسانآميز عل ارتكاب اعمال خشونت

  جرائم شناختي هاي  مبحث سوم: پيشينه و نمونه
ه مسـتقيم جـرم شناسـان را در بـاره ايـن      توجه غير مستقيم يـا گـا   در اين مبحث بر آن هستيم،

  بيان كنيم.از آن را هايي  نمونهنشان دهيم و سپس در ادبيات موجود،  شناسي جرم

 پيشينهالف ) 

چنداني ندارد بـا ايـن همـه در ادبيـات موجـود       پيشينه شناسي جرمهاي  ئم در بحثاين دست جرا
پـنج  شود كه منطبق با اين ديدگاه است. نگارنده  مي كوتاه ديدههاي  و جملهها  اشاره شناسي جرم

ريموند گسن در تعريف وضعيت جنايي اشـاره بـه    است. را دريافتهها  و جملهها  نمونه از اين اشاره
وضـعيت مجموعـه اوضـاع و احـوال خـارج از شخصـيت       « گويد: مي كند و مي مفهومي بودن آن

شوند به قسـمي   ستند و سبب تدارك عمل مجرمانه ميبزهكار است كه بر عمل مجرمانه مقدم ه
دهد كـه   مي ه روشني نشاناين تعريف ب» هستند. »محسوس«و » مفهوم« كه به وسيله شخصي

ي اهكار است. اين تعريف اهميـت نكتـه   وضعيت پيش جنايي پديده عيني و خارج از شخصيت بز
اين وضعيت بـه   2شده است.» درك« شخص كند كه اين وضعيت به وسيله مي نرا نيز خاطر نشا

خص براي كشاند، بلكه معاني كه ش نمي عيني و به خودي خود فرد را به سوي ارتكاب جرم گونه
ست. اين معاني همان مفهوم اه رفتار او ، تعيين كننددهد مي آن وضعيت در ذهن خود عبورتفسير 

، تجارب پيشين كه هوم ذهني عبارت است از برداشت هاذهني وضعيت پيش جنايي است. اين مف
                                                            

  . 317، ص 1392، ترجمه حسين شكر شكن رشد، روان شناسي اجتماعيارنسون، اليوت؛ . 1
 ،1374د، ترجمه مهدي كي نيا، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مج جرم شناسي نظري، ؛. گسن، ريموند2
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آميز بين او و قربـاني آينـده هجـوم     برخورد خصومت شود. تجلي نحوه مي ر به ذهن شخصمتباد
ي از تجسم بصـيرت ذهنـي و   ا خلاصه مجموعه كنند. مي كه به ذهن او خطورهايي  فكار، انگيزها

يك وضعيت پـيش   ،ين ترتيبه اوضعيت پيش جنايي است. بشود كه همراه  مي عاطفي را شامل
تحريك  تواند فعليت يافتن عمل مجرمانه را مي برداشت شخص بر حسب نحوه جنايي مخصوص

توان به اين امر پـي بـرد    مي ، بدون اثر باقي بماند. به همين نحو،وضعيتكند يا به عكس همان 
كه شخص واحد در دو زمان متفاوت ممكن است در برابر يك وضعيت پـيش جنـايي، يـك بـار     

  1مرتكب عمل مجرمانه شود و بار ديگر از آن اجتناب ورزد.
عـدالت خـواهي   «جـرم  بندي جرائم بر اساس انگيـزه از جرائمـي بـا عنـوان      گسن در بحث طبقه

،اجراي مشـترك ايـن انـواع    كنـد. وجـه   مي برد و انواعي از اين دست جرائم را ياد مي نام »كاذب
روابط خصوصي  خواهد عدالت را در زمينه مي جرممرتكب است. وي با ارتكاب » زعم«عدالت به 

كنـد، جنايـت    مي ادكه وي در اين باره يهايي  يا در زمنيه روابط عمومي برقرار كند. يكي از نمونه
دهـد   مي نجام. ويژگي جرم ياد شده اين است كه مباشر جرم عملي را كه ادر اثر ايدئولوژي است

گـر عضـو يـك     سياسي، توطئـه هايي  قصد پندارد. جرائم با سوء مي يك تكليفبراي خود به منزله 
  2.مذهبي از اين شمار هستند فرقه

هـوم  شـناختي دانسـت مف   شناسـي  جـرم به نظريـه   توان نزديك مي كههايي  يكي ديگر از ديدگاه
. در ايـن  نـد ا هوارد بكر بـه ميـان آورده   ه سايكس، ديويد ماتزا واست ك» ساز خنثيهاي  تكنيك«

ه در دادگـاه  آوردن يك چارچوب ذهنـي توجيـه كننـد   مفهوم شخص با دست كاري ذهن و پديد 
زدايي كرده و  ز عمل مجرمانه قبح، اكند و پيش از ارتكاب مي را صادر وجدان خود مجوز بزهكاري

اسـت كـه   هـايي   توجيـه ، مراد از آن داند. به ديگر سخن مي ودكند و حق خ مي انجام آن را توجيه
ناشـي از  هـايي   آورد و به اين ترتيب اثر بازدارنده مي باره نقض قانون كيفري براي خودشخص در

  3سازد. مي تعهد در زندگي اجتماعي را خنثي

                                                            

  . 197ص  همان،. 1
، ص 1370ترجمه مهدي كي نيا، تهران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، جرم شناسي نظري، ؛گسن، ريموند. 2
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شناختي وجود دارد در ايـن نظريـه    شناسي جرمبه ديدگاه هايي  فرهنگي نيز اشارهدر نظريه خرده 
بـه  هـا   شود و اين باور وجود دارد كه ايده مي در بروز رفتارهاي مجرمانه توجهها  نيز به نقش ايده

هستند به دليل اينكـه  هايي  شد گروه مي در اين نظريه گفته 1اند. مستقيم علت رفتار مجرمانهطور 
ظـام ارزشـي را   دهند كـه ايـن ن   مي ، كساني را به خود راهارزشي خاصي به آنها حاكم است نظام

رود از نام يا شـرف   مي از يك مرد انتظارها  ها رفتار كنند. در برخي از اين گروهبپذيرند و مطابق آن
نپـذيرد  اش را  نژاد، سن يا مردانگي گونه توهيني درباره كند و هيچ مادرش و از ارزش زنانگي دفاع

  و بسا در اين موارد مرتكب قتل شود. 
بـه  » خرده فرهنـگ خشـونت  «ي در زمينه خشونت مجرمانه به ناما ف گانگ و فراكوتي نظريهول

ولف گانگ دريافته بود كه شمار . اند. اين نظريه در زمينه قتل در فيلادلفيا استوار است آورده ميان
دهد ناشي از حوادث بسيار  مي فرو دست روي بقهكه در ميان مردمان طهايي  تلقابل توجهي از ق

گي رفتـار مـردم اهميـت زيـادي     چگـون  دو سـويه دربـاره   »انتظارات«ناچيزي است كه به خاطر 
 چه كـه موجـب قتـل   واقع آندر  2.تواند منجر به قتل شود مي اند. گاه يك سخن ناچيز موهن يافته
شي است كه بر شخص بـه عنـوان   بلكه نظام ارز ،شود زشتي نفس عملي چون توهين نيست مي

دارد. هـايي   عضو يك خرده فرهنگ حاكم است و انتظاري است كه گروه از او در چنين موقعيـت 
كنـد. طبيعـي اسـت اگـر      مي چنين انتظاري مانند صافي روي ذهن او قرار دارد و مطابق آن رفتار

  كرد.  مي ي ديگر بود، شخص نيز متفاوت رفتارا انتظار گونه
م در توضيح شخصيت جنايي است كه در تحليل نظريه ژان پي ناتل از سـوي برخـي   نمونه چهار

اي شخصيت جنايي است بر ارائه و گفته شده، جنايتكار راستين كه دار شناسي جرمصاحب نظران 
خـود را از ننـگ    فريبي با دليل تراشـي و مشـروع قلمـداد كـردن ذهنـي،     بيني و خود خويشتن اثر

  .3كند مي اجتماعي خلاص

                                                            

  .258ص  پيشين،. ولد، جرج و ديگران؛ 1
  .259ص  پيشين،لد، جرج و ديگران؛ . و2
 .162، ص 1388چ اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات رشد،  شناسي جنايي، روانكي نيا؛  .3
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انتقـادي اسـت.در ايـن     شناسـي  جـرم هاي  فرهنگي به عنوان يكي از شاخه شناسي جرممونه پنجم ن
و بـاور   1در وقوع جرائم اشاره شـده اسـت  ها  ذهني، معاني و كليشههاي  به نقش تصوير شناسي جرم

 . تـأثير معـاني ذهنـي و   2در وقوع جرائم دخلينـد ها  دارد طيف متنوعي از زمينه ها، تعاريف و گفتمان
  شناختي كار برد فراواني دارد. شناسي جرمدر توجيه رفتار مجرمانه از مفاهيمي است كه در ها  كليشه

 جرائم شناختي هاي  نمونهب) 

 ه از وي وجـود دارد. در دو عرصـه  ذهنيت و باورها اشخاص و انتظارهـايي ك ـ  جرائمي كه بر پايه
و هـا   ، خشـونت آن در جهـان امـروز  للـي  الم مللي داراي نمونـه اسـت. نمونـه بـين    ال داخلي و بين

افراد عقايد و باورهاي خود  . اين3شوند مي مرتكب» داعش«است كه گروه موسوم به هايي  ايتجن
اند بـه سـوي نجـات و رضـايت      دارند راهي كه آنان در پيش گرفتهدانند و عقيده  مي »بر حق«را 

را پـذيرفت و يـا مـرگ را برگزيـد.     هـا  م آنشود بنابراين يا بايد عقايد و راه و رس ـ مي خداوند ختم
  چون طالبان و القاعده نيز همين مرام را دارند.هايي  گروه

تـرجيح مـداري    در تاريخ بشـر رخ داده اسـت نتيجـه   كه هايي  به طور كلي بخش زيادي از جنگ
قومي، مذهبي، جنسيتي است كه گروهي بر گروه ديگر روا داشته است. ريشه جنگ جهـاني دوم  

. بـه طـور كلـي    4دانسـتند  مـي  كساني بود كه نژاد ژرمن را برتر از ديگر نژادها رستانهايد نژاد پعق
مـذهبي،  هـاي   طلبـي  گرفته اسـت محصـول برتـري    مي درها  كه ميان مذاهب و فرقههايي  جنگ

                                                            

، 1390ترجمه مير روح االله صديق، چاپ اول، ايلام، انتشارات رامان،  شناسي انتقادي، جرمدكستردي، والتر؛  .1
شناسي فرهنگي به تغيير الگوي مصرف  ويكرد جرمروردي، فرهاد؛  ها، محمد و االله و فرجي 117ص 

 .85، ص 1393بهار و تابستان  7هاي حقوق كيفري، ش  آموزه مواد مخدر در ميان جوانان،

، تقريـرات درس  شناسـي امنيتـي   شناسـي انتقـادي تـا جـرم     از جرمنجفي ابرند آبادي، علي حسين؛  2
پور و اجارگاه و مهدي فرباني، نـيم سـال دوم تحصـيلي    شناسي دوره دكتري، تهيه و تنظيم، سكينه خان علي  جرم
 .12، ص92-91

 28/11/1393، تاريخ 4197. روزنامه جام جم، ش 3

 .277، ص 1389ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، چاپ بيست و چهارم،  همان،گيدنز، آنتوني؛  .4
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صليبي ميان مسيحيان و مسـلمان  هاي  مدارانه است. جنگ نابرابر و ترجيحهايي  گرايي و نگاه فرقه
  .1اين راستا تفسير كردتوان در  مي را

است. اين جرائم داراي  »نفرت« م مبتني برئجرا المللي، ديگر اين دست جرائم در سطح بين نمونه
چنين تعريـف شـده    شناسي جرمهاي  است. در متن شناسي جرمشناسي و  قانوني روانهايي  تعريف
بـر اسـاس شـماري از    گونه رفتار مجرمانه عليه بزه ديده با انگيزه تعصب و دشـمني و  هر«است 

تواند شامل نژاد، مذهب، جنسيت، قوميت، منشأ ملي، موقعيت جنسي و ناتواني  مي خصوصيات كه
  2باشد. 

، به دليل ذهنيت و باوري كه از قرباني خود دارد عليـه او يـا امـوالش    در اين گونه جرائم، مرتكب
از اين گفته شد مرتكـب از  گونه كه پيش  . در واقع در اين دست جرائم همانشود مي مرتكب جرم
ديد آورده اسـت او  ند و به دليل نفرتي كه او در ذهن خويش پك می »زدايي انسانيت« قرباني خود

 داند. مي ،دهد مي را مستحق هر آنچه درباره وي انجام

قتـل بـه   « ،»ناموسـي هـاي   قتل« توان در سه عنوان كلي مي داخلي جرائم شناختي راهاي  نمونه
  .كرد جست و جو» خشونت عليه زنا« و »لدم بودناعتقاد مهدور ا

شود.  مي ناموسي به كشته شدن زن در خانواده خويش و به دست خويشاوندان مرد گفتههاي  قتل
هـاي   كنند نسبت بـه زن حساسـيت   مي در برخي اقوامي كه در نواحي غرب و شرق ايران زندگي

او از نظـر آنـان   دن برخي رفتارها دربـاره  ا حتي شايعه شفراواني وجود دارد و انجام برخي كارها ي
ين رفتارهايي از او سر زده يا دربـاره او  زني كه چن .شود مي تك حيثيت و شرافت خانوادهموجب ه

  شود.  نمي با مرگ پاك ءاز نظر آنان ننگ جز ،يرا. زشايعه شده است مستحق مرگ است
داري از ازدواج با كسي كه فقـط  خود :عبارتند از شود مي رفتارهايي كه موجب استحقاق مرگ زن

خانواده زن موافق است. قرباني تجاوز جنسي بودن، طلاق گرفتن، رابطه با جنس مخـالف. حتـي   
اين شـايعه بـراي خـانواده     ،زيرا، كند مي شايعه شدن رابطه با جنس مخالف، زن را مستحق مرگ

عربستان و نواحي شرق و  در كشورهاي پاكستان، افعانستان،ها  است و اين نوع قتل وي ننگ آور
                                                            

 ناصري طاهري، اكرم ترجمه عبداالله نگاهي نو و فشرده به تاريخ جنگ هاي صليبي،توماس، مادن؛  .1
 .12، ص 1388كرمي، تهران، نشر علم، 

زير نظر آقاي حسين نجفي ابرند  جرائم مبتني بر نفرت، در تازه هاي علوم جنايي،. عباچي، مريم؛ 2
  . 564، ص 1388آبادي، تهران، نشر ميزان، 
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زن قرباني  5000غرب ايران وجود دارد. بر اساس آمار صندوق جمعيت سازمان ملل متحد سالانه 
  1شوند. مي ناموسيهاي  قتل
جـرائم شـناختي بـر     نتوان يكي ديگر از نمونه اي مي را 1392ق.م.ا،  302موضوع ماده هاي  قتل

در اثر اشتباه مرتكب قتل بـا اعتقـاد بـه اينكـه      كسي هچهمان قانون چنان 303ماده . طبق شمرد
شود. اعتقاد به اينكه  مي مقتول مرتكب جرم حدي مانند ارتداد شده است از مجازات قصاص تبرئه

شخص مهدور الدم است علت تصميم به قتل از سوي مرتكب است و اين اعتقاد نادرسـت وي را  
  به سوي قتل كشانده است.

. نگاه سنتي به زن دانست خشونت عليه زنان توان مي را خلي جرائم شناختيداهاي  يكي ديگر از نمونه
گردد مرد به خودش حق بدهـد آن   مي است و موجب» العقل ناقص«و » ضعيف«كه او موجودي و اين

داند (اگر چه بيرون از ضوابط قانوني )با او رفتار كند. در واقع ذهنيت ترجيح مدارانه  مي گونه كه صلاح
  مردان عليه زنان است. هاي  برتري جنس مرد به زن ريشه  بخشي از خشونتو باور به 

آبان مـاه منتشـر شـده     27در تاريخ  43نامه همشهري با عنوان آژير شماره  نمونه زير كه در ويژه
است. بيان گر خشونت عليه يك زن است كه در اثر باورهاي نادرست منجر به كشـته شـدن وي   

  :مصاديق قتل ناموسي نيز شمرده شودتواند از  مي گرديده است اين نمونه
پس از دسـتگيري هـر    .رسانند مي ه نام حبيبه را به قتلپدر و پسري با هم دستي يكديگر زني ب«

 حدود يك سال قبل بود كه بـا حبيبـه ازدواج  كردند. مرد جوان به پليس گفت:  دو به قتل اعتراف
 پدر من بد اخلاق بود و هر روز كه بـه خانـه   هم نداشتيماي  كردم و بعد از گذشت اين مدت بچه

ايـن قـدر   هـا   گفتم كه با اين گلايـه و شـكايت   مي من به او .كرد مي حبيبه از او شكايت مآمد مي
حوصله من را سر نبر. يك روز كه به خانه آمدم ديدم كه صورت حبيبه كبود اسـت و فهميـدم از   

گفت كه حبيبه بـا زن همسـايه كـه مـردم      پدرم كتك خورده. وقتي دليلش را از پدرم جويا شدم
زند و اين براي آبروي خانواده ما بد است. مـن كـه    مي زنند در كوچه حرف مي پشت سر او حرف

فهميدم حبيبه به چه دليل كتك خورده به او گفتم حقت بوده و وقتي او دوباره شروع بـه گريـه و   
 از آن روز به بعد حبيبه هـر روز  .و يك كتك مفصل هم خودم به او زدم زاري كرد عصباني شدم

                                                            

مجله  ر بر آن،هاي ناموسي و رويكرد نظام حقوق بش بررسي ماهيت قتل. ابراهيمي لويه، سهيلا؛ 1
  .142، ص1392، 23هاي حقوقي، ش  پژوهش
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كـه پـدرم بـه مـن گفـت اگـر       خواهد تا اين مي ندگي كند و طلاقخواهد با من ز نمي گفت كه مي
پـدرم   ورود. به خاطر همين مـن   مي آبرويت جلوي مردم سرت تو را رها كند و طلاق بخواهدهم

قتل رسانديم چـون طـلاق    حبيبه را به بهانه گردش به جاده چالوس كشانديم و همان جا او را به
  »در خانواده ما خيلي بد است.

نـه شـوهر) بلكـه پـدر     برخلاف خواسـته (  گونه كه روشن است. زن حق ندارد ين نمونه هماندر ا
زننـد، حـرف بزنـد و از     مي وي مردم پشت سر او حرف» گمان«كه به  ن همسايهزشوهر خود با 

اين پدر و پسر، مايه » گمان«ست طلاق به است طلاق كند. درخواديگر سو، وي حق ندارد، درخو
 كه ديگران دربـاره » زدن با زن همسايه حرف«! جز مرگ نداردي ا است و چاره آبروريزيننگ و 

اسـت كـه    صـافي  طلاق دو امر شناختي و دو» بد دانستن«زنند و همين گونه  مي او (فقط) حرف
دانستن داراي درجه اسـت و ايـن   شود. بد  مي گيري بر پايه آن تفسير و سپس تصميم رخداد يك

را مستحق كتك خوردن و قتل كرده  ه بدي برخوردار بوده كه زنامر نزد اين دو نفر از چنان درج
كمتـري برخـوردار بـود شـايد زن دچـار چنـان        ست اگر اين بدي نزد آنها از درجهت. بديهي ااس

  شد.  نمي سرنوشتي

  مبحث چهارم: پيشگيري شناختي
شـخص و   ،و جـرائم در تفكـر، باورهـا   هـا   ي جـرم، ريشـه بخشـي از خشـونت    بنابر نظريه شناخت
در يك رويداد وجود دارد و گرنه  شايد خود آن رويداد اقتضاي به كـارگيري   هانتظارهايي است ك

ست و رفتـار و  اA خشونت و ارتكاب جرم را نداشته باشد. همان گونه كه گفته شد رويداد مرحله 
است. نوع واكنش كه  Bبه واسطه عبور از مرحله  Cبه مرحله  Aله ، گذر از مرحCواكنش مرحله 

 بستگي به اين دارد كه آن رويداد را ازچه صافي عبور، دهد مي شخص از يك رويداد از خود نشان
 اسـت. بـه ديگـر سـخن؛     RBيـا   IBدهد و چه ذهنيت و دركي درباره آن دارد. آيا ذهنيت او  مي

ن ايـن  آشناختي و تفسير است و مفروض نظـري  هاي  طرحواره مفاهيم كليدي اين نظريه، افكار،
(جرم) است و تا هنگامي كه شـخص بـاور بـه     است كه شناخت ها، باورها و انتظارات دليل رفتار

بـاور بـه   ، را دارد ارتكاب جرم از سوي وي محتمل و شدني است. بـراي نمونـه    IBتفسير از نوع
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است كه شـخص را بـه سـوي     IBگيرند باور ازنوع  مي اينكه همه يا بيشتر كارمندان دولت رشوه
  :مانندهايي  كشاند. همين گونه باور مي ارتكاب چنين جرمي

 .ندگهمه گر .1

 گذارند. مي مراقب خودت نباشي كلاه سرت .2

 .همه نامردند .3

 .فساد و فحشا جامعه را فرا گرفته است .3

 بيشتر دختران و پسران روابط نامشروع دارند. .4

 ضعيت جامعه شير تو شير است.و .5

 كسي به كسي نيست. .6

 العقل هستند.  ناقصزنان ضعيف و  .8

 ريزي و ننگ است و...آبروطلاق مايه  .9

 هاي نژادي، جنسيتي، قومي و ... باور به برتري .10

 براي مبارزه ،مطالعه جداگانه باشد. به هر روي تواند موضوع مي بررسي اين باورهارسد،  مي به نظر
ي جـرم زا از ذهـن جامعـه زدوده    شايسته است وجـود چنـان باورهـا   هايي  با جرم در چنين نمونه

فكري فرهنگي است تا از رهگذر آن، باورهـاي  هاي  سياست ناين امر مستلزم در پيش گرفت.شود
گرفته شـود. از جملـه    ،دارد حوادثي كه ريشه در باورهاي نادرست ياجتماعي پالايش شود و جلو

عمومي گفت و گو و تبادل هاي  گيرد وجود حوزه مي گيري اين باورها راشكل يكه جلو بيرهايتد
 گيـرد. پيشـگيري   مي آرا است وجود چنين فضاهايي جلوي كليشه سازي و باورهاي يك سويه را

پالايش ذهن و انديشـه   و گيري باورهاي جرم زا بيرهايي است براي جلوگيري از شكلشناختي تد
  شد.با آزادي و نظم اجتماعي رفتارهاي ناقض حقوق، تواند صافي يم كههايي  و شناخت

طلبانه  مدارانه و برتري ست، ذهنيت ترجيحپرور ا زا و جرم و باورهايي كه خشونتها  يكي از شناخت
هـاي   يكـي از ريشـه  ، گونه كه پيش از اين نيز گفته شـد  . همانمذهبي است قوميتي، جنسيتي و

نابـالغ   جنس زن و برتري بالغ بـر  ان باور به برتري جنس مرد برخشونت عليه زنان و حتي كودك
هـايي   برتري دارد ولي در انسان بودن همه برابرند و وضعيت غ. اگر چه از نگاهي بالغ بر نابالاست

از ايـن گونـه    گيـري  پـيش  . بـراي گرايـي نيسـت   طلبـي و خشـونت   ه برتريتوجي مانند نبود بلوغ
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قـانوني و اجرايـي ايـن    هاي  از راه تدبير پاي فشرد و »برابري شهاندي«بر  بايد به ژرفها  خشونت
-بايد با تدبيرهاي آموزشـي  .بر ديگري برتري دارد باور را شكست كه قومي، يا جنسي يا مذهبي

 داران آن انديشهيك انديشه موجب برتري حقوقي طرف حق بودن جامعه را آگاه كرد كه بر تربيتي
خودشان را به حق بدانند ولي اين موجـب نـابرابري   ي انديشه اگرچه ممكن است گروه .شود نمي

توانـد ريشـه    مـي  برابـري  براي انديشـه  ترويج و داشتن تدبير ،رسد مي شود. به نظر نمي در حقوق
اسـت. بـه   برخي جرائم را بخشكاند يا دست كم كاهش دهد. اين يك تدبير پيشگيرانه شـناختي  

پيشـگيري شـناختي   ، گـرا  برابري خـواه و آزادي  جويانه هاي صلح و تدبير انديشه ترويج، طور كلي
موضـوع   توانـد  مي اين خود .آورد جرم را پايين ميسوزاند و نرخ  مي ي جرائم رااريشه پاره  است و
  ي قرار گيرد.ا عه جداگانهمطال
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  گيري نتيجه
باورهـا   ذهني چونهاي  بلكه از رهگذر صافي، گردد نمي ثرأبيروني مت رخدادهايآدمي مستقيم از 

بنابراين محتـواي   دهد مي واكنش نشان هارا فهم و در برابر آننها آذهني هاي  و كليشهو انتظارات 
هـاي   و زمينهها  و در تحليل ريشه ي از اهميت بسزايي برخور دار استآنها در تنظيم روابط اجتماع

نند انساني و هم گرايانه توا مي اين باورها و انتظاراتجرائم بايد به محتويات شناختي نيز پرداخت. 
هـاي   انگيـزه  توانند ضد انساني و واگرايانه باشند و مي باشند و در نتيجه صلح را به همراه آورند و

» موجـه «ارتكـاب جـرم را از سـوي او    جنـگ و  خشونت و هنجار شكني را در فرد بارور سازند و 
  جرم است.جنگ و وعوقهاي  ن و يكي از ريشهوجدافكر راه اقناع  »سازي موجه«. نمايند

گـذاران و مراجـع فكـري     سياست به طور كلي جامعه و به طور خاص طلبد مي پذيرش اين سخن
خاصي باشند، وضعيت فكري و فرهنگي جامعه پي تحميل فكر و توليد ايدئولوژي بدون اينكه در 

واع باورهـا و  تا ان م كننددر جامعه فراهرا  بسترهاي تضارب آرا تنها جانبداريرا رصد كرده وبدون 
ر يابند و در نتيجه باورها و ، تصحيح يا تغييمواجه شده و از اين رهگذر تعديلارات با يكديگر ظانت
تـوان   مـي  بخشي از جرائم از ميان برود. اين را از نادرست پالايش گردند و زمينهارات درست ظانت

  پيشگيري شناختي ناميد.
كننـدگان   پـذيري اسـت. تـدوين    ري و مشـاركت رسد ايـن امـر نيازمنـد سياسـت روادا     مي به نظر
مبـارزه بـا جـرم و خشـونت را     هـاي   تواننـد بخشـي از برنامـه    مي جنايي با اين نگاههاي  سياست
دولتـي و  گفتـاري و نوشـتاري غير  هـاي   گيري رسـانه  ها امكان شكل كنند. اين سياست بيني پيش

ز رهگـذر بحـث و تبـادل نظـر     ا دولتيشهروندان در فضاي عمومي غيرسازدو  مي مدني را فراهم
مشروعيت  رينفآ ني خشونت زا و جرمذههاي  آورند و كليشه مي تجربيات فكري جديدي به دست

  دهند. مي خود را از دست
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